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 یزد.ریمایعی غلیظ و داغ روی بازویم م   

 خون.
است     نم،  جالب  یادم  اصلا  برسدآیچون  نگهبان  به صورت  اینکه مشتم  از  با  ،  ید قبل 

ر از حرکت  تع سری،  بود  غم اینکه یک تندروریباشد. ظاهرا علی به من زده  اه شمشیرش ضرب 
 مت فکش نبود. سه مشتم ب 

ند دست کثیفم را محکم روی آن بگذارم تا  کی زارد و مجبورم مآی م را مای بوی دوده بین    
 م را بگیرم. اه جلوی عطس

 نگیز است. ات خیلی رق، ردن گیر بیفتمکهاطر عطسخه اگر ب   
م کمین  اه ایی که زیر جایی که من پنهان شدهل م امپریاای وم که بینشی وقتی مطمئن م    

م و  اه هم که به آن تکیه داددی دستم را روی دیوار کثیفی قرار م،  ندکی ند را بیدار نماهکرد
تقریبا  ،  هش کرداه ی که آلوداهاطر دودخه شم که ب کیم. نفس عمیقی ماهپاهایم را دراز کرد

م  ای ندازه بیناه ایم تقریبا ب هن نم. راکی شروع به بالارفتن مره  دوباود.  شی دنم مشه باعث خف
ارم تا به بالارفتن ادامه  دی بدنم را وا م،  نمکی م را خفه ماه ه عطس کی وزند و من درحالسیم

 دهد.  
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ای کوچک اینجا  ردم امروز غروب وقتم را صرف بالارفتن از دودکش کنم. فضکی فکر نم    
نم تا به بالای راهروی  ک ی انم و مشتاقانه تقلا مری ترسم را عقب مباعث شده عرق کنم.  

 تنگ برسم و دیوارهای کثیف دورم را با شبی پر ستاره جایگزین کنم.
ندازم و با  ای گاهی به اطراف منم نی،  ودری وقتی بالاخره سرم از ورودی دودکش بیرون م    

بلافاصله  ،  سمری وم. به سقف که مری بعد دوباره بالا و بالاتر م،  لعمبی حرص هوای بدبو را م
،  لباس و موهایم چسبیده،  با ترکیب جدیدی از بوهایی بدتر از بوی زننده دوده که به بدن 

که با یکدیگر  ،  ادویه و تقریبا مطمئنم بوی نوعی مایع بدن ،  ماهی،  وم. بوی عرقشی مواجه م
 ی که کوچه لوت را پر کرده ایجاد کنند.  اه رایح ند تا اه ترکیب شد

یرم گی نگاهم را از سقف تاریک م،  نمکی ور که تعادلم را بالای دودکش حفظ مط ن هما    
دن توسط شمشیر شیم را بررسی کنم. بدون دردی که معمولا با زخماهیدد  تا بازوی آسیب

 ش کنم.  اه تقریبا فراموش کرده بودم معاین ، همراه است
نم و آن را به زخم  کیقسمتی از زیرپوش خیس از عرقی که به بدنم چسبیده را پاره م    
 .الممیم

 بکُشتم.  ش ه ردن بخیکب اطر دوباره خراخه آدنا قراره ب     
الم تا چسبناک بودنش را از بین ببرم اما درد آشنای  میخشن را به بازویم م  ه وقتی پارچ    

 وم.شیغافلگیر م، نمکی همیشگی را حس نم
 نم. کی قت است که بویش را حس مون و آ   
 عسل.   
ای زیادی که در  هبای گرم و مرطوبی است که از جیهن همان عسلی که متعلق به نا    

را با خون اشتباه    ن کد. و من آچی ند و روی بازویم مکی م وجود دارد تراوش ماه ارپه جلیقه پار
 وم. ریره مغ مخودم چششم و به کی گرفتم. آهی م

اما در واقع غافلگیری خوبی است. حتی اگر تمام لباسم از عسل خیس شود بهتر است تا     
 بخواهم خون را از رویش بشورم.  

ی که در زیر نور کم و سوسوزن  ا ی ای خرابه و قدیمهن شم و به ساختماکی نفس عمیقی م    
ای فقیرنشین اینجا برق  هه نم. در محل کی نگاه م،  نداهتیرهای چراغ برق خیابان قرار گرفت
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اما پادشاه سخاوتمندانه چند تیر چراغ برق به ما بخشید. با تشکر از  ،  چندانی وجود ندارد
،  ایشان برای ایجاد یک شبکه برق پایدار استفاده کردندهی ا و دانشمندان که از توانایهت ول

 ا خیلی تلاش کنم. هه اندن در سای می من باید برای مخف
ا  هه ا و خانهه م وضع و اندازه مغازکمک،  ودری هر چه جلوتر م،  دورتر از محله فقیرنشین    

م تبدیل مهه ود. کلبشی بهتر  به خانه  به  هت به عمارت و عمارها  خانه ،  وندشی ا  انتها  ا در 
لطنتی  ای بلند قلعه سهج وانم برتی ختی مسه سند. در تاریکی ب ری رین ساختمان متکترسنا

 را که در کنار آن قرار دارد تشخیص دهم. ار استادیوم دب و گنبد شی 
ب     برمسه نگاهم  دارد  قرار  جلویم  که  عریضی  خیابان  ساختماگی مت  و  ساده  هن ردد  ای 

شین است و جرم و جنایت و تجارت  نه نم. کوچه لوت قلب محله زاغ کی اطرافم را بررسی م
ند که از این  کی ا کوچه و خیابان دیگر را دنبال مهه چشمانم دند.  کی را در تمام شهر پمپاژ م

شم و با لبخندی  کی سپس آهی م،  ومشی وند و در پیچ و خم شهر گم مشی کوچه منشعب م
 نم.کی کوچک به خیابان آشنای زیر پایم نگاه م

 سرش دارد.    بالای   سقفی  نفر  یک   که   معناست   این  به   خانه،  قاعدتا  چون .  خانه  تقریبا.  خانه    
 . سقفه به  ردن که نگا از  رتش خبتلذ  خیلی اهه ستار  به دن شهخیر اما    
  سقفی  شب  هر، نداشتم اهه ستار   همراهی   به  نیازی   وقتی   قبلا   چون   انمدی م  را   این   من   و     

 .شوم خیره  آن  به   تا بود  سرم بالای

انم  دی جایی که م،  و الم  بازرگان   ایهن خیابا  متسه ب   و   رخدچی م  شهر  در   ارم کت خیان   نگاه     
دارد قرار  سابقم  خانوادری م،  خانه  احتمالاً  که  جایی  شام  اه ود.  میز  دور  شاد  و  ی کوچک 

 نند... کی ندند و در مورد روزشان با هم صحبت مخی م، نداه نشست
  بیرون  تلخم  افکار از  مرا  که  اییهه زمزم صدای  آن   دنبال به  و   سیلی  یک   صدای  ناگهان     
وانم صدای خفه و عمیقی  تی نم با دقت گوش دهم اما فقط مکی نوم. تلاش مشی م  شندکیم

را تشخیص دهم که متعلق به نگهبانی است که مدتی پیش با مهربانی از دست وظایفش  
 خلاصش کردم. 

  مشت   یه  و   شونه  به  ضربه یه  یهو  بعد  و... آروم موشِ یه  مثل، اومد سرم  پشت  از   »دقیقا   
 « .خورد صورتم تو
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محض رضای    !تندرویی»تو یه  :  یچدپی شی در دودکش مراخش دای زنانه عصبی و گوص    
»حداقل قبل از اینکه بذاری  :  شدکی « او نفس عمیقی م؟  مگه نباید سریع باشی  !طاعون 

 « ؟ نگاه انداختی شه به چهر، دوباره ازم دزدی کنه
 « !لی آبی خی، بودن  آبی   که، دیدم رو  پسره  ایهمچش »فقط: ندکی م زمزمه   نگهبان    

  احضار  رو  لوت  توی ایهم آد همه  برم  بذار . مفید »چقدر: شد کی م هوفی عصبانیت از   زن    
 « .نه یا  داره  مطابقت   آبی  خیلی از   واضحت توصیف با  اشون همچش ببینم  تا کنم

  آن   دنبال   به   و  ید آی م  اتاق  رفط ن آ  از   غژغژی  صدای   که  نمکی م  خفه   را   ماه خند  هرهر    
سریع  ،  ای پوسیده زیر چند جفت پوتین جدیدهب از صدای ناله چو  .م دق  چند   خفیف  صدای

 ند.  اها پیوستهن وم که سه نگهبان دیگر برای پیداکردن من به آشی متوجه م

 . رفتنه  وقت یعنی این  و   
  ندازم ایم  رفط ن آ  را   پاهایم.  یرمگی م  را   بام  لبه   کوتاه  دیوار  و  وم ری م  کنار  دودکش   روی  از    
نم و در حالی که  کیبعد دیوار را رها م،  همدیخیابان آویزان شوم. نفسی بیرون م  بالای  تا

یرم تا جیغم را خفه کنم. افتادنم در ارابه پر  گی زبانم را گاز م،  شدکی جاذبه زمین مرا پایین م
ای آدنا در  هی جاسوزنند. علف خشک مانند یکی از  کیی ایجاد ماه از علوفه صدای آهست 

ابری از دوده و علف در باد ملایم شب  ، رمپی ود و وقتی از آنجا به خیابان مریلباسم فرو م
 ود. شی پخش م

  بین   از ،  فتمای م  راه   حصار  متسه ب  و  نمکی م  موهایم  از  خشک  علف   درآوردن   به   شروع    
  روی   پاهایم  و  شمکیم  لایی  نداهشد  رها  خودشان   حال  به   شب  در  که  ی تجار   ایهی گار
ا یا بین  هه رانی که در کوچگل قصند. وقتی از کنار چپاوریای شکسته م هه یزرهخرد  و   اهه زبال

 نند. کی چ مپچ با هم پ ، ذرمگی ند ماه ا پنهان شدهن ساختما
احساس  ،  ومشی ند رد ماهکه در شب کنار هم جمع شد   ن انماخی هنگامی که از کنار گروهی ب

ود آرام بگیرم.  شی در پوتینم پنهان شده و لمس سرمای فلزش باعث مسنگینی خنجری که  
، ندکی ا محافظت مهن وانم درخشش ضعیف نیروهای بنفش را ببینم که از بعضی از آتیم

در قوی نیست که بهشان اجازه دهد راحت بخوابند و دقیقاً  قن ان آشه در حالی که قدرت بقی 
 انند. دی به همین دلیل است که اینجا را خانه خود م
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ایم را سریع و مطمئن  همقد،  رخدچیو مسن و و آسن ا به ای هه در کوچ  چشمانم  که   درحالی    
وند. یک  شی نم. فقیران تبعیض قائل نمکی م را حفظ مایارم و همچنان حالت دفاع دی نگه م

به  ،  وردن آن آتسده ا اهمیتی ندارد که برای بهن شیلینگ هم یک شیلینگ است و برای آ
 کسی بدتر از خودشان حمله کنند. 

ا دور شوند.  هن وم سرعتم را کم کنم تا آشی ورم و مجبور مخی در مسیر به چند نگهبان برم
دن و دیدزدنِ مجریان قانون  شی به من فرصت مخف،  اهن هر مغازه و گوشه و کنار و خیابا 

م را  اشرا دی سفیدپوش  این  بزفهد.  بری ادگان  که  جنایاتاطر  خه حم  و  جرم  به  ،  افزایش 
 ند.  اه فرمان شاه در همه جای محله لوت مستقر شد

 البته که این هیچ ربطی به من ندارد.   
،  ی پنهان اه در گوش،  وم. آنجاری ست مبن مت بسه ر و بتکروصدا به درون کوچه کوچسی ب    

اند  دی ای قدیمی و خدا مهه ملحف ،  مقوا،  ای بازرگانی شکستههی سنگری درب و داغان از گار 
 وجود دارد. ، چه چیزهای دیگری 

،  اممنی سد که خانه مریایی م هه قبل از اینکه حتی نصف راهی را طی کنم که به انبوه زبال     
 ود. شی بالای حصار ظاهر م،  سدری ا مهه ی که تا روی شانا ی سری پوشیده از موهای فر وحش

 « !؟ »گرفتیش   

درست از داخل دیوار  ،  ی صبراه یستد. بدون لحظ ای ند و مکی پاهای بلندش را باز م  ه گر    
ید که  آیمتم مسه ود و بعد با چنان امیدی در چشمانش بشی ی رد ماه سه فوتی سنگر زبال 

م. اما با اینکه  اهی واقعی و غذایی گرم پیشنهاد داداه ند به او خانکی اگر کسی نداند فکر م
 م.  اه از نظرش چیز خیلی بهتری آورد، ا را به او بدهمهن دام از آکچ هی وانم تینم
ردم بعد از  کیآدنا. فکر م،  ام شک داریهی »بهم برخورد که هنوز به توانای:  شمکی آهی م    

ابریشم  ،  شمکی م را از پشت پایین ماه م بیشتر بهم باور داشته باشی.« کول که این همه سال ی
وانم  تی نم،  ینمبی ش را ماهدزتورم و وقتی چهره حیرآیده را از داخلش بیرون مشه قرمز مچال

 جلوی لبخندم را بگیرم. 

م     از دستم  را  پارچه  ابریشمقیدختر حریصانه  پود  و  تار  را روی  انگشتانش  و  ش  ای اپد 
طوری  ، ش آویزان شدهای ای که بالای چشمان فندقیای فرفرهی شد. بعد از زیر چترکیم
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ند که انگار به جای دزدیدن پارچه از زنی که وضعیت بهتری نسبت به ما  کی نگاه مبه من  
 م. اه نها طاعون را به وجود آوردتت خودم دس، ندارد

 نه شرور. ،  گویی من قهرمانم   
تو  ،  ابد رقابت کند. »پِیتی واند با خورشیدی که بر صحرای اسکورچس متی لبخند آدنا م    

 « ؟ ونیدی م، نینکی جادو مای نرمت هت و انگش

ود شی شد که باعث مکیننده م که ندازد و مرا در آغوشی لایایش را دور گردنم م هت بعد دس    
 عسل بیشتری از کوله به درون جیبم سرازیر شود. 

نم تا در جیبم کی ای نرم من شده...« خودم را از آغوشش جدا مهت »حالا که بحث انگش    
کمی  ،  ی که حالا رویشان نشستهاه اطر یونجخه ده را که ب شه سرک بکشم. شش نان نرم ل 
 ارم. دیبرم ، از اشتهاآور بودنشان کم شده

بعد دقیقا با همان حرص و طمعی که پارچه را  ، ودشیا گشاد مهن چشمان آدنا با دیدن آ   
ربود نا،  از دستم  از  را قاپ مهن یکی  لقم زیا  ماه ند. وسط گازگرفتن  بدون  رخد و  چی ش 

نگ و  ری ای بهش ردد و خودش را روی فر گی ان برممه درنگ از وسط دیوار به داخل قلع 
ند  زی ند. بعد با دست به فضای خالی کنارش مکی زمختی که در داخل سنگر قرار دارند ولو م

رز ناخوشایندی از بالای دیوار  ط ه ب ،  من قبل از اینکه بتوانم کنارش بنشینم،  و بر خلاف او
 رم. پیم

  شه دن مغازشت غار   از  اصلا  ماریا   ندمبیم  »شرط:  ویدگیم  اهن نا  به  زدن   گاز  حین  آدنا    
اش رو بیشتر کنه.« لبخند کجی  هن خوشحال نشد. اون هم دوباره. بیچاره واقعا باید نگهبا

 یوندد.  پیای روی صورتش م ههردخن به نا
، نمکی م  دزدی   زن   آن   مغازه  از  بار   یک  ماهی  حداقل  گذشته  سال   چند  در   اینکه   وجود  با     

 ند. کی ارد تلاشش را مد حداقل ولی. هستم  پسر یک  من  بفهمد توانسته  فقط

  اطراف   معمول  حد  از  بیشتر  امپریال  دوتا،  واقع  »در:  ویمگی م  و  ندازمای م  بالا  را  ماه شان    
  شده  خسته  واقعا  سال  چند  این  تو  نون   مههن ای  دن شه دزید  از  باید.  بود  کرده  مستقر  شه مغاز
 « .باشه
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»یه طاعون ممنون که گیر  :  ندکی م  ریز  را   شای فندق  ایهمچش  لبخندم   دیدن   با   آدنا     
ور غریزی  ط ه فک من ب،  ذردگی ایش مهب حض اینکه اصطلاح آشنا از لمه پی.« ب ،  نیفتادی

بین  اخمی  ،  ودشی ضوح جمع موه ش ب ا هاند. چهرمی از مبه ود و دهان اون نیم شیمنقبض م
 »متاسفم. از روی عادته.« : ندکی ود و گلویش را صاف مشی ابروهایش ایجاد م

ختی لبخند ضعیفی  سه وند و در حالی که ب ری مت حلقه ضخیم روی شستم مسه شتانم بانگ    
او م م،  نمزی به  را  این مسئل چی آن  ماه رخانم.  اصولا سعی  است که  از صحبت  کی ی  نیم 

ننده  کب وهله اول تقصیر من است که صحبت در موردش معذدرموردش دوری کنیم. اما در  
 شد.

نم کاش آن کار را  کیادن بود که آرزو م دن لحظه ضعف نشا  یک  اطرخه ب   اهن ای  همه    
 ردم.  کینم

 « ...نهکی م اذیتم که  چیزی ، ننکی م اذیتم  که نیستن کلمات  این  که  ونیدی »م   

:  ردپیم  حرفم  وسط   است من  صدای  شبیه  عجیبی  رزط ه ب   که   صدایی   تقلید   و  لبخند   با   او     
 « .پشتشونه  که یهای »معن

 «  ؟ ایِ، ریآی »داری ادام رو در م: ردپی یر شیرین نان تقریبا سر گلویم مخم و ندمخی م   

  این   »و :  ویدگی م  پر   دهان   با ،  سوالم  به   اددب جوا  برای  و  ند زی م  گرم   نان   از   بزرگی   گاز    
   «.افتاده   اتفاق  بعدش  که چیزیه. نهکی م بد  رو   حالت که   نیست طاعون 

ده روی فرشی که زیرمان است را با  ش  ساییده  نقش،  باشم  داشته  ذهن  حضور  اینکه  بدون    
هم. فکر دینم. لمسش زیر انگشتم آشناست و به آرامی سر تکان مکی انگشتانم دنبال م

  تشکر از چیزی که باعث این یا  ،  تشکر کنم،  اینکه از طاعونی که هزاران ایلیانی را کشت
ای گرمی که  هن ود اشتهایم را حتی با وجود ناشی باعث م،  مه درد و مرگ و تبعیض شده

 در دستم است هم از دست بدهم. 

  را  کسانی   چه   طاعون   که  است   این   هنددی م  اهمیت  آن   به   بقیه   که  چیزی   همه   حالا   اما     
  جلوگیری   اطراف   شهرهای   به   بیماری   گسترش   از   تا   بود  قرنطینه  در   اهل سا  ما   کشور .  نکشته

ا را تغییر داد جان سالم به در  هن انسا  بنای  که  ی ای بیمار  از   اهی ایلیان رینتی قو  فقط   و   کند
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ب بودند  استثنایی سریط ه بردند. کسانی که سریع  اپذیر  نت افراد قوی شکس ،  ر شدندتع رزی 
 وانستند به سایه تبدیل شوند. تی ردند مکی ا کمین مهه شدند و کسانی که در سای 

ا از نظر قدرت و  هن آ  همه  که  شد  اعطا  اهی ایلیان  به  فقط  و   فقط  ماوراءطبیعی  قدرت  اهه د    
 شدت و هدف متفاوت بودند.  

 . شد داده اهن آ به   اندن مه زند  برای پاداش  نوان ع ه ب  که هدایایی   

 . استثنایی  و هلعاداق فو و  نداه برگزید اهن آ چون    

  شده   که   هم  بار   یک   برای   که   حالی  در   و   ندکی م  رها   یمهنه نصف  را   حرفش  آدنا   « ...»فقط    
پی.  ،  »مواظب باش:  ندزی به نان گرمش انگشت م،  رفش را به زبان بیاوردح  چطور  مانده

 « –دن از مخمصه نجات بدیزفاگه گیر بیفتی و نتونی خودت رو با حر

  نادیده   گرفته  فرا  را   وجودم  که  یای نگران  «.هشی نم  »چیزیم:  ویمگی م  معمولی  کاملا    
 دادم.«  انجام  همیشه  که کاری. ایِ، منه  کار  »این . یرمگیم

 ونیتی م.  ونمدی م،  ونمدی »م:  هددی م  تکان   هوا   در   دستی  و   شدکی م  آهی .  ندزی م  لبخند   او     
   «. بیای بر اهه برگزید  پس  از

  به  ودن ب قدردان   حس  هم،  بودن  گناهکار  حس  هم  و  ودشی م  راحت  خیالم  دیگر  بار  یک    
که از طاعون جان   کسانی  همه  چون .  ناسدشیم  مرا  خوب  درقن آ  او  که  هددی م  دست  من

ای  هن انسا،  ست بیاورند. نهده انس نبودند که قدرت بشش ندازه کافی خو اه سالم به در بردند ب 
بودند همین  فقط  بعد  ،  معمولی  دهه  چند  تا  طاعون معمولی.  و  هن انسا،  از  معمولی  ای 

 ردند. کی برگزیدگان در صلح زندگی م

ردن در قلمرو او  کیی دیگر شایسته زندگعاد   مردم   که   داد  حکم   ادریک  پادشاه   اینکه   تا     
 نیستند. 

ی  ای بیش از سه دهه پیش بود که بیماری سراسر قلمرو را فرا گرفت. به دلیل شیوع بیمار 
شفادهندگان پادشاه از فرصت استفاده کردند تا ادعا کنند  ،  بیماری عادی بودکه احتمالا یک  

،  وندشی ند و باعث انتقال آن ماه ی غیرقابل تشخیص دچار شدای ای معمولی به بیمار هن انسا
 ایشان است. هت و گفتند احتمالاً همین دلیل عدم رشد قدر
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آ     قرارگرفتن طولانی مدت در معرض  نتیجه  و قدرهن در  برگزیدگان  برای  ایشان  هت ا 
دت از  شه ایی که نخبگان بهی افراد معمولی باعث کاهش توانای،  مضر بود و به مرور زمان 

 دند.شی ردند مکی ا محافظت مهن آ
 نگم.جیایم مهم با میلم برای چرخاندن چش   

مدرکی  ور. اما حتی اگر  ط ن ا مزخرف است و من هم همی هن رد حرف آکی پدرم فکر م    
ور نیست که حرف دختری از محله فقیرنشین  ط ن ای ،  فتن پادشاه داشته باشمگغ دال بر درو

 را باور کنند.  

رزش  ای ای عادی بهن وانست به خطر افتادن جامعه برگزیدگانش توسط انساتی پادشاه نم    
 ای خارق العاده قابل قبول نبود.  هن را تحمل کند. انقراض انسا

 ونه بود که پاکسازی شروع شد.  گن و ای    

بعد،  حتی حالا     آفتابهن داستا،  چندین دهه  ا هن روی ش ،  ایی درمورد اجسادی که زیر 
ود یا کودکان شی ند ردوبدل ماه جمع شد  ش اهی بین مردمی که دور آتگه گ ،  انباشته شده بود

 نند. کی ترسناک بین هم زمزمه م ن نوان داستاع ه ا را بهن آ
ندازه عسلی  اه ند بزی یرند و لبخندی که آدنا به من مگیانگشتان گرمی روی دستم قرار م    

در  ،  شیرین است. راز من در برق چشمان او نهفته است،  که به نوک انگشتانش چسبیده
م را صرف پذیرفتن این  ا ی ش را روشن کرده. من بخش زیادی از زندگاه ی که چهرای وفادار 

دروغی و همه  ،  اهیقت واقعی نخواهد بود. همه دوستوچهی ،  هیچ چیزم که  اهحقیقت کرد
 ند. اهدشبحسا، اهی مهربان

ترست رو  ،  »احساساتت رو مخفی کن:  ودشی نداز مان صدای ملایم پدرم در ذهنم طنی    
س  کچ پدی. به هی،  س نباید بدونهکچ پشت نقابت مخفی شو. هی،  رتمو از همه مه ،  مخفی کن

 اعتماد نکن.«  تهو هیچ چیز جز غریز

م باید  ای ای زندگهت ند تمام قسمکی رز عجیبی آزاردهنده است که به من یادآوری مط ه ب    
 ادم.  دی ندازه بقیه قلمرو فریب ماه دروغ باشد و دختری که جلویم نشسته را باید دقیقا ب 

که تا هر  اما همین برایم کافی بود  ،  م فقط یک شب به منطقم غالب شدای خودخواه    
 دویمان را به خطر بیندازم. 
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ردن درمورد  کت صحب ،  »خیلی خب:  ویدگی شد و با خوشحالی مکی آدنا به کوچه سرک م     
 طاعون و... شرایطت دیگه بسه.« 

اینکه یاد بگیری  دیم را نماهردن خندکه به خودم زحمت خف     هم. »انگار دو سال برای 
 ایِ.« ، یواشکی بهش اشاره کنی کافی نبوده

بتواند روی چیزی جز       دارم اصلا  باشد. شک  را شنیده  دارم که حتی صدایم  اما شک 
 ی که الان بین انگشتانش است تمرکز کند. ا ه پارچ

ان را نصفه  می گفتگوی قبل،  ردندگی ای که روی وسایل خیاطی میآدنا با چشمان فندق    
ی گرمش  اهوزد تعریف کند. انگشتان قهودی ایی که با ابریشم جدید مهس ند تا از لبا کی رها م
ند و زیر  کی سوزن را در انگشتش فرو م،  ندکی ش را تیز ما ه لب،  ندزی ای پارچه را تا مههگوش

 هد.دی لب فحش م

بینمان شکل موت گف      آسانی  باهم تلاگیگوی  اثر  برای زنده کش یرد که فقط در    ردن 
یچیده آدنا  پم کلمات دره،  فتد و این تفسیرای اتفاق ما به مدت چند سال  هن اندن در خیابام

 ند.  کی ارد آسان مدی ا را با لبانش نگه مهق را وقتی سنجا 
وم تا حرکت ثابت انگشتان او را تماشا کنم و اخم  شینم و بالاخره ساکت مزی غلت م    

 واند بخوابد. تی در درگیر کارش است که نمقن بین ابروهایش را. او آ

م را باز کنم و خواب از  اه ود پلک بستشی باعث م،  یچدپی درد شدیدی که در پهلویم م    
تیزی که گوش برجستگی سنگ  بپرد.  ماه سرم  باعث  بزنمشیش شکسته  غر  :  ود عصبی 

 همین روزهاست که که یه تختخواب بدزدم.«  ، »ببین کی گفتم

قول توخالی را به او  درست مثل هر شب که همین  ،  رخاندچی آدنا چشمانش را برایم م    
فقط اون موقع حرفت  ،  پی،  »وقتی احساسش کنم:  واندخیهم. بعد به حالت آواز برایم م دیم

 نم.«کی رو باور م

ده به سرم برخورد  شه نم تا اینکه یک پتوی زمخت و مچالزی تقریبا ده بار دیگر غلت م    
 ند. کیم

ورم  خی قسم م،  وردن دست برنداریخل »اگه از وو:  ویدگیآدنا به شیرینی یک نان گرم م     
 وزمت.« دی م به زمین مآیم
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